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يادداشت

احمد میدری و ماراتن مبارزه با فقر
 و نابرابری

یکی از پیش بینی پذیرتریــن کاندیداها برای وزارت کار، رفاه و تأمین 
اجتماعــی دولت چهاردهــم، احمد میدری بــود. او در مناظرات 
انتخاباتی به عنوان مشــاور اقتصادی مســعود پزشــکیان در برنامه های 
تلویزیونی ظاهر می شــد. به نظر نگارنده احمد میــدری چند ویژگی بارز 
دارد که باعث شــده اســت  او ممکن ترین فرد برای پســت وزارت کار در 
وضعیت فعلی باشد: پروژه اصلی زندگی احمد میدری،  شخصیت علمی 
و آکادمیــک،  درک عمیــق از بخش های مختلف دولــت، تجربه اجرائی 
طولانی مدت، حضور در ارکان مختلــف تصمیم گیری کلان و عمل گرایی 

بی چون و چرا.
کســانی که پیگیر افکار و نوشــته های احمد میدری هستند، می دانند 
پــروژه اصلی زندگی احمــد میدری، «مبارزه با فقــر و افزایش برابری در 
جامعه» است. پروژه ای که باعث می شود  او بیشترین تطابق با وزارت کار،  
رفاه و تعاون اجتماعی را داشــته باشد. در توصیف احمد میدری معمولا 
به سواد آکادمیک او اشاره می شــود؛ دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران و 
تدریس درس اقتصاد در دانشــگاه های علامه طباطبایی و شهید چمران 
اهواز تنها بخشی از شخصیت آکادمیک او را تشکیل می دهند. در حقیقت 
بخش اصلی چهره علمی او در کتاب ها و مقدماتی است که بر کتاب های 
مربوط به حوزه حکمرانی نگاشــته اســت. میدری به خوبی ساختارهای 
ایجاد فقر و نابرابری را می شناســد. او می داند که   شــاه کلید مبارزه با فقر 
و نابرابری (دردناک ترین مســائل اجتماعی امروز ایران)  نه در توزیع پول و 
کمک هــای یارانه ای، بلکه در ظرفیت های حکمرانی و توانمندی دولت و 
نیز توانمندی های جامعه مدنی نهفته است و برای بهبود این امور سرشار 

از ایده های نوآورانه است.
احمد میدری ســابقه نمایندگی مجلــس و قانون گــذاری را دارد. او 
می داند که رویه های قانون گذاری در ایران چگونه اســت. سواد آکادمیک 
او هم کمــک کرده تا نگاهــی واقع گرایانه به امر قانون گــذاری در ایران 
داشته باشــد. از ســوی دیگر، یکی از باثبات ترین معاون وزیرها در دولت 
روحانی،  احمد میدری بود. او  هشــت ســال در سمت معاونت رفاه باقی 
ماند و حتی با عوض شدن وزیر نیز تغییر نکرد. مطمئنا هشت سال سابقه 
معاونت رفاه در وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی چیزی نیست که بشود 
از آن به راحتی گذشــت. پیــش از دوره معاونت رفاه احمد میدری، توزیع 
یارانه ها در کشــور تنها از شکل سوبسید به شــکل پرداخت نقدی تبدیل 
شــده بود و عملا همگان به نحو یکســانی از یارانه ها برخــوردار بودند. 
یکی از اقدامات مهم میدری در معاونــت رفاه، رایزنی برای ایجاد پایگاه 
ملی داده های خانواده های ایرانی بود؛ امری میان دســتگاهی که فقط با 

مذاکرات طولانی مدت قابل دستیابی بود.
 او به خوبــی آگاه بود تا وقتی داده های مربوط به یک موضوع تجمیع 
نشــود، هر گونه تصمیم گیری درباره آن امر اشــتباه خواهــد بود. پس از 
تمرکز اطلاعات مربوط به خانواده های ایرانی بود که نظام هدفمندسازی 
یارانه ها آغاز شــد؛ افراد فقیــر یارانه های بیشــتری را دریافت کردند و از 
افراد ثروتمندتر درخواســت شــد  از دریافت یارانه انصراف بدهند. در آن 
زمان ظرفیت دولت پایین بود و نشــد  افراد ثروتمند را از دریافت یارانه ها 
محروم کند، اما میدری توانست در بخش دیگر (افزایش دریافت ها برای 
اقشار فقیر تر) تمرکز کند. حکمرانی داده محور را شاید یکی از ویژگی های 
احمد میدری باید شــمرد که در نهایت باعث می شــود  اتلاف منابع کمتر 
باشد و جامعه هدف مطلوبیت بیشتری را کسب کند. تولید داده و سپس 
تصمیم گیــری، رویه ای بود که او در معاونت رفاه در طول هشــت ســال 
بارها و بارها تکرار کرد. در حقیقت همین فهم عمیق بود که باعث شد  او 

رئیس کمیته آماری وزارت کار،  رفاه و تأمین اجتماعی نیز باشد.
میــدری به خوبــی می داند  بخــش زیادی از حل مســائل سیاســتی، 
به خصوص سیاســت های اجتماعی در ایران، ناشی از بین دستگاهی بودن 
اقدامات اســت. برای حل مســئله بازماندگی از تحصیل، این فقط وزارت 
آموزش و پرورش نیســت که دخیل اســت؛ ســازمان ها و وزارتخانه های 
دیگــری هم دخیل انــد. یکی از ویژگی های میدری همین اســت که برای 
ایجاد رابطه حسنه بین بخش های مختلف دولت در اجرای یک سیاست 
از هیچ تلاشــی فروگذار نمی کند. او هیچ اصراری ندارد که هماهنگی  بین 
دســتگاه های مختلف و موفقیت آمیز شــدن یک اقدام را به نام خود تمام 

کند. 
بخــش زیــادی از مشــکلات رفاهــی مربوط بــه ســازمان برنامه و 
بودجه و نظام بودجه ریزی در ایران اســت؛ امری کــه فقط یک فرد آگاه 
و مســئولیت پذیر در دولــت می توانــد آن را بفهمد و بــه دنبال حل آن 
باشــد. میدری در زمان تصدی خودش در معاونت رفاه، بخشــی از زمان 
خود را برای پیگیری ریشــه ای مســائل مربوط به رفــاه و مبارزه با فقر در 
ســازمان برنامه و بودجه ســپری کــرد. یکی از آخرین ســخنرانی های او 
(دولــت چهاردهــم، چالش ها و افق پیــش رو) در این باره نشــانگر درک 
عمیق او از ســاختارهای تصمیم گیــری در نظام اســت و اینکه می داند 
بایــد برای حل کدام مســئله، کدام بخش ها را درگیــر و با کدام بخش ها

 تعامل کرد.
عمل گرایی احمد میدری نیز یکی از بزرگ ترین شاخص های شخصیتی 
او اســت. او به دنبال حل مســئله اســت و می خواهد فقر و نابرابری را 
کاهــش دهد. می فهمد کــه فقر انواع مختلفــی دارد (فقر حقوقی،  فقر 
آموزشی،  فقر بهداشتی و...) و برای هر کدام از این انواع، مطالعات عمیق 
و نیز تجربیاتی گرانبها دارد. او برای حل مســئله به هیچ  وجه ایدئولوژیک 
و جناحی برخورد نمی کند.  این گونه نیســت کــه بخواهد فقط از افرادی 
خاص برای حل مســائل بهره بگیرد. وقتی به کارنامه او و همکاری هایی 
که به خصوص در ســه ســال اخیر انجام داده اســت، می نگریم، متوجه 

می شویم میدری به دنبال حل مسائل است و لاغیر.
وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعی یکی از پرچالش ترین وزارتخانه های 
دولت اســت. وزارتخانه ای که با بحران نظام بازنشستگی مواجهه جدی 
دارد. این وزارتخانه نیازمند مردی است که بیشترین شناخت از نظام های 
سیاســت گذاری در ایران را داشته باشــد و برای حل مسائل به هیچ وجه 
جناحــی نگاه نکنــد؛ ویژگی هایی که در احمد میدری بــه وضوح نهفته 

است. 
باشــد که نمایندگان مجلس با رأی اعتماد خود باعث شــوند تا احمد 
میــدری بدون فــوت وقت بــرای حل مســائلی پیچیده ماراتــن خود را

 آغاز کند.

سفیران خاموش؛ دیپلماسی نرم و قدرت 
رویدادهای فرهنگی

نقش فرهنگ در  جهان پیچیده امروز

   
جهان امــروز، بیــش از هر زمان دیگری، شــاهد تحولات سیاســی و 
اقتصادی سریع و پیچیده است. در این فضای متلاطم، تنها کشورهایی 
موفق به کسب جایگاهی رفیع می شوند که بتوانند از قدرت نرم خود به خوبی 
اســتفاده کنند. دیپلماسی نرم، به ویژه از طریق فرهنگ، به کشورهای مختلف 
این امکان را می دهد که به جــای جنگ و زور، از طریق جاذبه های فرهنگی و 
هنری، روابط دوســتانه و اعتمادآمیز با دیگر ملت ها برقرار کنند. در این میان، 
ایران با تاریخی چند هزار ســاله و فرهنگی غنی، دارای ظرفیت های بی نظیری 
است که اگر به درستی از آنها استفاده شود، می تواند تأثیرگذاری جهانی خود را 

به مراتب افزایش دهد.

دیپلماسی نرم: پلی به  سوی هویت ملی
هویت ملی هر کشور مانند یک ریشه عمیق است که از دل تاریخ، فرهنگ و 
ارزش های آن ملت تغذیه می کند. این هویت می تواند سفیری خاموش باشد 
که بدون نیاز به ســخن گفتن، پیام های عمیق و تأثیرگذاری را به دیگر ملت ها 
مخابره کند. دیپلماسی نرم، که جوزف نای آن را به عنوان «توانایی تأثیرگذاری 
بر دیگران از طریق جذابیت های فرهنگی و ارزشــی» تعریف می کند، از همین 
هویت ملی نشئت می گیرد. تصور کنید هر رویداد فرهنگی یک فرصت طلایی 
اســت تا ایران به جهانیان نشان دهد که چه فرهنگی زیبا، اصیل و انسانی ای 
دارد. در واقع، هر نمایشگاه، جشــنواره یا جشن فرهنگی می تواند هویت ملی 
ایران را در بهترین شکل ممکن به نمایش بگذارد و تصویری مثبت از کشورمان 

در ذهن جهانیان حک کند.

رویدادهای فرهنگی؛ دریچه ای به جهان
کشورهای مختلف با استفاده از رویدادهای فرهنگی توانسته اند هویت ملی 
خود را در سطح جهانی برجسته کنند و از مزایای اقتصادی آن بهره مند شوند. 
یکی از بهترین نمونه ها، نمایشگاه جهانی اکسپو است. برای مثال، در اکسپوی 
۲۰۱۵ میلان، کشورهای شرکت کننده از جمله ایران، با برپایی غرفه های خلاقانه 
و برگزاری رویدادهای فرهنگی متعدد، به نمایش فرهنگ و هنر خود پرداختند. 
این نمایشــگاه نه تنها به تحکیم هویت ملی کشورها کمک کرد، بلکه با جذب 
بیش از ۲۱ میلیون بازدیدکننده از سراسر جهان، به اقتصاد ایتالیا هشت میلیارد 
یورو اضافه کرد. در ســطحی دیگر، جشــنواره های سینمایی بین المللی نظیر 
جشنواره فیلم کن در فرانسه، نشان می دهد چگونه یک رویداد هنری می تواند 
هویت فرهنگی یک کشور را به مرکز توجه جهانیان بیاورد. این جشنواره نه تنها 
محلی برای نمایش بهترین آثار سینمایی است، بلکه فرصتی است برای تبادل 

فرهنگی و معرفی فرهنگ غنی کشورها به دنیا.

MENA نمونه هایی از موفقیت های فرهنگی در منطقه
منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا (MENA) نیز در ســال های اخیر شاهد 
رشد و گسترش رویدادهای فرهنگی بوده است. برای نمونه، عربستان سعودی 
با سرمایه گذاری گسترده در برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری نظیر جشنواره 
فیلم دریای ســرخ، تــلاش دارد تا جایگاه فرهنگی و هنری خــود را در جهان 
تقویت کند. این برنامه ها به  عنوان بخشی از استراتژی های بلندمدت این کشورها 

برای برندسازی ملی و جذب سرمایه گذاری بین المللی طراحی شده اند.

چالش ها و فرصت ها: ایران در آستانه یک تحول فرهنگی
ایران  با داشــتن تاریخ و فرهنگــی غنی و متنوع، دارای پتانســیل فراوانی 
برای بهره برداری از رویدادهای فرهنگی در راســتای تقویت دیپلماســی نرم 
و برندســازی ملی اســت. با این حال، تاکنون نتوانســته ایم به طور مؤثر از این 
ظرفیت ها اســتفاده کنیم. یکی از دلایل اصلی این ناکامی، نبود استراتژی های 
منســجم و کارآمد در زمینــه برگزاری و مدیریت رویدادهای فرهنگی اســت. 
برای مثال، جشــنواره بین المللی فجر که می توانســت به یکــی از مهم ترین 
رویدادهای فرهنگی منطقه تبدیل شــود، هنوز نتوانسته است جایگاه جهانی 
خود را به دست آورد. اما این چالش ها می توانند به فرصت هایی برای تحول 
تبدیل شوند. با ســرمایه گذاری در زیرســاخت های فرهنگی و هنری و تدوین 
استراتژی های منسجم، ایران می تواند هویت ملی خود را در سطح بین المللی 
تقویــت کند و از این رویدادهــا به عنوان ابزاری برای جذب ســرمایه گذاری و 

توسعه اقتصادی بهره ببرد.

نگاهی به آینده
دیپلماســی نرم، با استفاده از جاذبه های فرهنگی و هنری، به کشورها این 
امــکان را می دهد تا بدون نیاز به زور و اجبار، روابط بین المللی خود را تقویت 
کرده و تصویری مثبت از خود در ذهن جهانیان حک کنند. رویدادهای فرهنگی 
به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای دیپلماســی نرم، نه تنها به تحکیم هویت 
ملی کمک می کنند، بلکه می توانند به جذب سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی 

نیز منجر شوند.
ایران نیز اگر به دنبال تقویت جایگاه خود در عرصه بین المللی است، باید از 

ظرفیت های فرهنگی غنی خود به بهترین شکل استفاده کند.

   

سردرگمی در فهم برنامه
بر اساس آنچه بیان شد، در برنامه ریزی باید به اندازه کافی درباره 
فنی بودن و اقتصادی بودن وسایل و ابزارهای تحقق اهداف بحث 

و استدلال شده باشد.
آنچــه کمتــر از همــه در برنامه ریزی ها مورد توجه اســت، 
این اســت که انتخاب ابزارها و وســایل تحقق اهداف غیــر از معیار فنی و 
اقتصادی بــودن چقدر از نظر گروه های مختلــف جامعه مقبولیت دارد و آیا 
جامعه چنین ابزارهایی را می پذیرد؟ این معیار به این معنا است که انتخاب 
ابزار و وســایل فقط در اتاق های دربســته و فقط بر اســاس نظر کارشناسان 
انتخاب نشود، بلکه رجوع به جامعه و کار جامعه شناسانه در انتخاب ابزارها 
اهمیت زیادی دارد. ابزارها و وســایلی که دو معیار اقتصادی و فنی داشــته 
باشــند اما نتوان اجماع و توافق جامعه را درباره آن ایجاد کرد، راه به جایی 
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در آســتانه کار دولت پزشکیان یکی از چالش های اساسی که این دولت با آن 
مواجه اســت، سیاست گذاری در حوزه رفاهی و تعیین الگویی است که بر پایه آن 
دولت بتواند وعده های رفاهی را که به جامعه داده است، تحقق ببخشد. آن گونه 
که رفرم های مد نظر اجراشــدنی و در راستای برنامه توسعه ای باشند که جامعه 
ایران بیش از هر زمان دیگر نیازمند تحقق آنهاســت. اگر به گفتمان پزشکیان در 
مبارزات انتخاباتی دقیق شویم، چهار عنصر برجسته در آن قابل شناسایی بودند. 
یکــم، رفع تنش با جهان، به ویژه حل وفصل اختلافاتی که زمینه ســاز تحریم های 
گســترده علیه کشور و در نتیجه مختل شــدن رشد و توسعه پایدار اقتصادی شده 
اســت. دوم، مقابله با فســاد و ناکارآمدی در نظام اداری و مدیریتی کشور. سوم، 
رفــع یا کاهش تنش های اجتماعــی و به ویژه ســخت گیری ها درباره حجاب که 
اعتراضات ســال ۱۴۰۰ را سبب شد. چهارم که قطعا مهم ترین و فراگیرترین جنبه 
رویکرد سیاسی پزشکیان را در بر می گیرد، وعده هایی است که او در تحقق عدالت 
اجتماعی و بهبود وضعیت معیشــتی گروه های گســترده ای از مردم داده اســت 
که عمدتا به  واسطه ســوءمدیریت و تحریم ها شمار کثیری از ایرانیان به خط فقر 

نزدیک یا از آن عبور کرده اند.
نکته برجســته ای که در این میان حائز اهمیت اســت، این است که تحقق این 
وعده ها، به ویــژه تأمین عدالت اجتماعی و رشــد پایدار اقتصادی که متأســفانه 
در گفتمان سیاســی ایران به عنوان دو هدف متعارض شناســانده شده اند، بدون 
داشــتن یک جهت گیــری و چارچوب نظری که راهنمای عمــل مجموعه دولت 
در سیاست گذاری ها باشد، دشــوار و حتی ناممکن به نظر می رسد. به همین دلیل 
برای دولت جدید داشــتن الگوی اقتصادی-رفاهی متوازن و تعریف شــده ای که 
به هم پیوستگی سیاست ها و رفرم هایی را که انتظار می رود به مورد اجرا گذاشته 
شــوند، تعریــف و تضمین کنــد و از بروز تضــاد و تناقض در سیاســت گذاری ها 
جلوگیری کند، از راهبردی ترین ضرورت هاست. قرار گرفتن این موضوع در دستور 
کار تیم راهبری دولت موجب جلوگیری از سردرگمی و نیز اتلاف منابع و انرژی ها 

و بالا رفتن راندمان، سرعت عمل و هم گرایی در سیاست گذاری ها خواهد شد.
در مبارزات انتخاباتی به درستی بر نقش گروه های کارشناسی در تعیین الگوها 
و برنامه ها در سیاســت گذاری ها تأکید شــد. اما لازمه موفقیت کار کارشناســانه 
در تعیین اهداف و جهت گیری ها برای انجام رفرم های سیاســی، داشــتن الگوی 
تعریف شــده سیاسی اســت که بر پایه آنها بتوان اولویت ها را تعریف و مشخص 
کرد. در غیر این صورت هر گروه کارشناسی یا حتی در درون هر گروه از کارشناسان، 
آنها بســته به میل و ســلیقه سیاســی خود و پیش فرض هایی که دارند، الگوها 
و راه حل هــای خود را ارائــه می دهند که می توانند در تضــاد و تعارض با هم یا 
حتــی با رویکردهــای دولت در حوزه هــای دیگر قرار گیرد. ایــن موضوع به ویژه 
درباره دولت پزشــکیان که ماهیتی ملــی و فراگیر دارد (و نــه حزبی) و خود را 
صریحــا متعلق به طیف مشــخصی در محــور مختصات سیاســی، مثلا چپ یا 
راست، سوسیال دموکرات، سوســیال لیبرال یا محافظه کار نمی داند، بسیار حیاتی 

و تأثیرگذار خواهد بود.
بر همگان روشــن اســت کــه در مبــارزات انتخاباتی گروه هــای اجتماعی با 
خاستگاه های مختلف از پزشکیان حمایت کردند و هریک از ظن خود یار او شدند 
و حالا همه این گروه ها انتظار تحقق مطالبات خود را دارند؛ بنابراین پزشــکیان و 
تیم حامی او چاره ای ندارند تا چشم انداز و جهت گیری کلی وعده داده شده را در 
قالب الگویی که اجزای آن متناسب با هم و به هم پیوسته باشد و در یک گفتمان 

شناخته شده پذیرفتنی و قابل ارائه باشند، سازمان دهی و منسجم کنند.
برای تعیین الگوی سیاســت گذاری دولت پزشکیان ناگزیر هستیم که ملاک را 
وعده هــای انتخاباتی او و مجموعه آنچه یاران نزدیک او ارائه داده اند و همچنین 
توقعــات حامیان و پایگاه رأی او قــرار دهیم. البته چون رویکــرد او در مبارزات 

انتخاباتــی احتــرام به خواســت ملت بوده، مطالبات و خواســته های گســترده 
شــهروندانی که در انتخابات شــرکت نکردند اما امیدوار به پیــروزی او بودند یا 
حتــی آن بخش از جامعه که با او مخالف بودند اما پزشــکیان خود را به رعایت 
حقــوق آنها هم وفادار می داند نیــز می توانند در تعیین الگوی سیاســت گذاری 
دولــت او تأثیرگذار باشــند. با ملاک قــرار دادن چهار هدف مهم سیاســی که در 
گفتمان پزشکیان برجستگی داشــتند، یعنی توسعه اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، 
حصول عدالت اجتماعی از طریق توزیــع عادلانه ثروت و امکانات، مبارزه با فقر 
و شــکاف طبقاتی، رعایت آزادی های اجتماعی و فرهنگی و گســترش همکاری 
و مبــادلات اقتصادی با جهــان، امکان تعیین چارچوبی کــه قابل  تعریف و قابل 
انســجام باشد، قدری راحت تر خواهد شد. به برداشــت این نگارنده، اگر گفتمان 
پزشــکیان را با آنچه در سیاســت گذاری های اجتماعی تعریف   شده و معمول در 
دموکراســی های نهادینه شده است سنجش کنیم، می توانیم آن را در محدوده ای 
بین سوســیال لیبرالی و سوسیال دموکراسی با تمایل بیشتر به سوسیال دموکراسی 

تعریف کنیم.
دربــاره مفهوم این دو الگو به  طور خلاصه می توان گفت که در هر دوی اینها 
توســعه اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد پذیرفته و توصیه شــده و طبق این دو الگو 
اصولا عرصه اقتصادی حوزه ای دانســته می شــود که دولت به  طور مستقیم در 
آن فعال نیســت. وظیفه دولت در هر دوی این الگوها تمرکز بر سیاســت گذاری 
در تأمین حقوق اجتماعی شهروندان است که عمدتا برنامه های گوناگون رفاهی 
را در بــر می گیرد. اما نقطه افتراق ایــن دو در کیفیت و کمیت مداخله دولت در 
تأمین و مدیریت برنامه های رفاهی اســت. درحالی که سوســیال لیبرال ها نگاهی 
حداقلی به مســئولیت دولت در تأمین رفاه اجتماعی شــهروندان دارند و بر این 
باورند که تنها گروه های آسیب پذیر تحت پوشش قرار گیرند، سوسیال دموکرات ها 
نگاه حداکثری به رفاه اجتماعی دارند و برنامه های رفاهی جامع تری را برای همه 
شهروندان تدارک می بینند. آن طور که از تجربه صد سال عملکرد دولت های رفاه 
(عمدتا سوسیال دموکرات) برمی آید و حتی در نظریه های مربوط به نظام رفاهی 
ایدئال سوسیال دموکراتیک، مثلا در آثار یوستا اسپینگ آندرسن یا ریچارد تیتموس 
بر آن تأکید می شــود، مهم تریــن وظیفه دولت رفــاه، تأمین امنیت شــهروندان 
در مراحــل و موقعیت هایی در زندگی اســت که به دلایل گوناگــون در بازار کار 
فعال نیســتند. بیرون بودن از بازار کار به این مفهوم اســت که شهروند به دلایل 
گوناگون به  طور موقت یا حتی در دوره ای طولانی تر در بازار کار اشــتغال ندارد و 
بنابراین از درآمد حاصل از کار یا فعالیت اقتصادی محروم اســت. دوری شهروند 
از بازار کار البته یا به سن و ســال مربوط می شــود، مثلا اینکه در دوران کودکی یا 
ســالمندی دوری از بازار کار اجتناب ناپذیر است یا موانع کنترل ناپذیر دیگر، مانند 
رکــود اقتصادی (که به افزایش بی کاری می انجامد) یا دلایل فردی (مثلا بیماری 
یا ازکارافتادگی) شــهروند شرایط اشــتغال و تأمین معاش خود را ندارد. به  بیان  
دیگــر، از منظر سوســیال دموکرات ها، وظیفه و مســئولیت دولت آن اســت که 
کاستی ها و پیامدهای نامطلوبی را که ساختار اقتصادی مبتنی بازار آزاد می تواند 

برای گروه های آســیب پذیر به همراه داشــته باشــد، پوشش دهد؛ 
بنابراین اگر مفهوم عدالت را به  طور کلی تأمین امکانات برابر برای 
شهروندان در نظر بگیریم، مداخله دولت در حمایت از شهروندان 
آســیب پذیر و تأمین رفاه عمومی بسته به خاستگاه فکری حداقلی 
یا حداکثری دولت مستقر، در فاصله بین الگوی سوسیال لیبرالی یا 

سوسیال دموکراتیک   قرار خواهد گرفت.
در شــرایط امروز ایران که عرصه سیاست بدون حضور احزاب 

سیاســی و تنها با فعالیت های محدود و مقطعی دو جبهه تأثیرگذار سیاســی در 
دســتگاه حکومتی رقم می خورد، عوامل تعیین کننده سیاســت های اجتماعی-
رفاهــی دولــت، عمدتا نتیجــه براینــد جهت گیــری در گرایش غالــب در تیم 
رئیس جمهور، اکثریت مجلس و... خواهد شــد. البتــه در این میان عامل تأثیرگذار 
دیگر گفتمان غالب در میان دســت اندرکاران عرصه سیاســی است که مستقیم 

و غیرمستقیم در محتوا و ماهیت برنامه های رفاهی دولت ها تأثیرگذار هستند.
در این زمینه، با رصدکردن گفتمان مسلط در عرصه سیاست ایران، آنچه جلب  
توجه می کند، شــکافی اســت که در این چند دهه اخیر بیــن دو اردوگاه فکری، 
یکی رویکرد دولت گرای رانتی و دیگری رویکرد نئولیبرالی به  طور آشکار مشاهده 
می شود. این دو نگرش که از دهه ۷۰ خورشیدی در رقابت با هم بوده اند، همچنان 
مطرح هســتند. البته الگوی دولت گرای رانتــی به دلیل ناکارآمدی، اعتبار خود را 
به میزان زیادی از دســت داده است. اما از سوی دیگر، الگوی نئولیبرالی با وجود 
اقبالی که در بین بخشــی از اقتصاددانان و البته مدیران صنعتی و اقتصادی دارد، 
بــه دلیل ماهیت ایدئولوژیک و ناســازگاری راهکارهــای آن که صرفا روی آوردن 
بــه بازار کاملا آزاد را نســخه بحران های ایــران می دانند و بــرای نیازهای مبرم 
اجتماعی-رفاهــی برنامه مقبولی ارائه نداده اند، عمدتا بین طبقات مرفه جامعه 
حامیانی دارند. نارســایی رویکرد نئولیبرالی در تأمین حقــوق اجتماعی-رفاهی 
اکثریت شــهروندان که روند نزولــی را در جایگاه طبقاتی خــود تجربه کرده اند، 
یکــی از عوامل مهــم تأثیرگذار در گرایش چشــمگیر افکار عمومــی به گفتمان 
عدالت خواهی بوده که پیروزی پزشــکیان تا حدودی بــه توجه او به این گفتمان 
مربوط بوده اســت. در هر حال، به نظر می رســد باور مدعیان رویکرد نئولیبرالی، 
به ویژه در میان اقتصاددانان ایران که عمدتا تأثیرپذیرفته از نظریه پردازان کلاسیک 
نئولیبرال در اروپا و آمریکا، مانند فریدریش فن هایک یا میلتون فریدمن هســتند، 
بیش از آنکه به  واســطه ضرورت های واقعی جامعه و اقتصاد ایران باشد، ناشی 
از ضدیتی اســت که در آنها درباره الگوی اقتصادی دولت گرای رانتی پدید آمده 
اســت. به بیانی دیگر، از آنجایی  که اقتصاد سیاسی ایران با الگوی دولت متمرکز 
رانتی عجین شده است، بسیاری از اقتصاددانان معالجه اقتصاد بیمار ایران را در 
کوچک و حداقلی کردن دولت می دانند، زیرا بر این تصور هستند که کوچک شدن 
دولــت به  طور طبیعی به تضعیف نظام رانتی منجر می شــود. در پروژه آنها، این 
واقعیت که اصولا تضعیف دولت رانتــی و بنگاه های خصولتی و جایگزینی آنها 
با بخش خصوصی آزاد و پویا رخدادی نیســت که بتواند یک شبه صورت بگیرد، 

بلکه محصول روندی بلندمدت خواهد بود، مورد توجه جدی قرار 
نمی گیرد.

در الگــوی سوســیال دموکراتیک توســعه که به نظر می رســد 
زمینه های گســترش آن در ایران مهم تر از هر زمان شده باشد، روند 
تقویت بخش خصوصی از پایه ای ترین اقدامات دانســته می شود. 
در چارچــوب اندیشــگی سوسیال دموکراســی همچنیــن تردیدی 
وجود ندارد که رشــد و گســترش بخش خصوصی بدون تضعیف 
عوامــل دولت رانتی در اقتصــاد، به ویژه بنگاه های خصولتــی، اصولا امکان پذیر 
نخواهــد بود. مهم تریــن عامل این ضــرورت، شــرایط نابرابر رقابتی اســت که 
بنگاه های خصوصی بــه دلیل برخورداری از مزایای رانتی نســبت به بنگاه های 
کاملا خصوصی از آن برخوردار هســتند؛ اما تقویــت بخش خصوصی به تنهایی 
تضمین کننــده رفاه عمومی نخواهد بود. به مــوازات تقویت بخش خصوصی در 
اقتصاد، دولت دموکراتیک توســعه گرا البته می بایســت خــود را ملزم به ایجاد، 
تقویت  یا اصلاح برنامه های رفاهی برای توانمندســازی تمامی آحاد جامعه، نه 
صرفا گروه های آسیب پذیر، بداند. علت اصلی تمایل سوسیال دموکراسی به انجام 
رفرم هایــی که خدمات رفاهی را به عموم شــهروندان اختصــاص می دهد و نه 
اینکه صرفا گروه های خاصی (آســیب پذیر) را هدف برنامه های رفاهی قرار دهد، 
جلوگیری از برچســب خوردن دهک های پایینی برخــوردار از این خدمات، تحت 
عنوان «ســربار جامعه» است. به بیانی دیگر، اگر میزان خدماتی که به دهک های 
پایین تعلق می گیرد چشمگیر باشــد، این امر می تواند نارضایتی لایه های مرفه تر 
طبقه متوســط را سبب شود که هزینه بر بودن گروه های تحت پوشش برنامه های 
رفاهــی را عامل کندی روند توســعه قلمداد کنند؛ امری کــه در دولت های رفاه 
لیبرالی کــه برنامه های رفاهی حداقلی را برای دهک های پایینی در دســتور کار 
داشته اند، مشاهده شده اســت. همین امر در این جوامع موجب کاهش حمایت 

عمومی از برنامه های رفاهی شده است.
برنامه هــای رفاهــی برای توانمندســازی عموم شــهروندان، در کشــوری با 
اســتانداردها و ســطح پیشــرفت ایران و امکانات و منابع بالقــوه آن و همچنین 
انتظارات عمومی از دولت، عمدتا در این حوزه ها الزامی است: بهداشت و درمان 
عمومــی، آموزش  و پرورش رایگان کــودکان و جوانان در همه مقاطع تحصیلی، 
ایجاد مراکز آموزشــی فنی و حرفه ای به منظــور کارآموزی و به روز کردن دانش و 
تبحر نیروی کار، ایجاد شرایط مساوی برای توانمندسازی زنان در جامعه و اشتغال 
آنها در بازار کار، تعیین حقوق بازنشســتگی همگانی برای همه شهروندان (حتی 
برای ســالمندانی که تحت پوشش بیمه های بازنشســتگی نبوده اند)، حمایت از 
شــهروندان برای برخورداری از مســکن مناســب و البته تعیین کمک هزینه های 

اجتماعی برای شهروندان نیازمند.
ایجــاد ایــن برنامه هــای رفاهــی در دولت های رفــاه ســرمایه داری که در 
دوران طلایــی دولت های رفاه در بازه زمانی ۳۰ســاله، از جنــگ دوم جهانی تا 
نیمه هــای دهه ۷۰ میلادی، صورت گرفت، البته با انتقاداتی نیز از ســوی احزاب 

محافظه کار در این جوامع مواجه شــد که گســترش تعهدات رفاهی دولت ها به 
شــهروندان را هزینه بر دانســته و آن را همواره مانعی برای تداوم رشد اقتصادی 
نظام ســرمایه داری دانســته اند. برخلاف این ارزیابــی، صاحب نظران و معماران 
سوسیال دموکراســی، دولت های رفاه را نه تنها هزینه بر نمی دانند بلکه بالعکس 
با ارجاع به توانمندی شــهروندان این جوامع که به  واسطه برخورداری از سیستم 
رفاهی میســر شــده است، توســعه اقتصادی پایدار این جوامع ســرمایه داری را 
مرهون برنامه های رفاهی دولت های متبوع در این کشورها می دانند. دولت های 
رفــاه سوســیال دموکرات مدعی هســتند  برنامه هــای رفاهی آنها هم ســلامت 
شــهروندان را تضمین کرده   و هم ســطح بالای دانش و سواد شهروندان جوانان 
جویای کار را و هم به دلیل فراهم کردن امکانات آموزشی فنی و حرفه ای (به ویژه 
برای بی کاران) شــرایط را برای به روزکردن تخصص و زبدگی نیروی کار را فراهم 
آورده  است. علاوه بر اینها، دولت های رفاه با برقراری بیمه های بی کاری، بیماری، 
ازکارافتادگــی و همین طور بیمه والدین برای نگهــداری از کودکان پس از تولد و 
بالاخره با ایجاد امکانات گســترده برای حضور برابر زنان در بازار کار، رضایتمندی 
شــهروندان از اقتصاد بازار را فراهم آورده اند. مجموعه این امکانات توانمندساز 
که برای جامعه و نیروی کار مهیا شــده است، رقابت پذیری شرکت ها و بنگاه های 
اقتصادی را در جوامعی که دولت های رفاهی ســخاوتمند داشــته اند، نسبت به 
ســایر رقبا، همواره بالاتر هم برده اســت. به بیانی صریح تر، معماران دولت های 
رفاه ســخاوتمند معتقدند  مزایــای برنامه های رفاهی در ایجاد جامعه ســالم و 
توانمند بســیار بیشــتر از هزینه مادی بوده که این برنامه هــا را بر دوش دولت و 

اقتصاد ملی کشورها گذاشته اند.
بــا ایــن مقدمه، اگــر اراده دولت ســوم اصلاحات را قدم گذاشــتن در مســیر 
دستیابی به توســعه پایدار بدانیم، یعنی حصول هم زمان رشد مطلوب اقتصادی 
و تأمین عدالت اجتماعی، آن طورکه پزشــکیان وعده داده اســت، انجام رفرم های 
اجتماعی-رفاهی هدفمند  می تواند دســتیابی به این دو هــدف را ممکن کند. به 
این دلیــل که این دو هدف نه تنهــا در تعارض با هم نیســتند، بلکه تکمیل کننده 
و حتــی فراهم آورنده زمینه های مناســب برای موفقیــت آن دیگری هم خواهند 
بود. رشــد اقتصادی، ثروت لازم را برای طراحی و اجرای رفرم های رفاهی میســر 
می کنــد و برنامه هــای رفاهی زمینه توانمندشــدن جامعه و نیــروی کار و جلب 
رضایــت عمومی از سیاســت گذاری های اقتصادی دولــت و بخش خصوصی را 
فراهم می آورند. البته توقع دستیابی به همه اهداف رفاهی در همان سال نخست 
زمامداری دولت جدید یا حتی در دوره چهارســاله آن ممکن و عملی نیست ؛ زیرا 
سیاست گذاری های پایدار رفاهی معمولا محصول حکم های اراده گرایانه نیستند. 
تجربه دولت های رفاه حاکی از آن اســت که برنامه های موفق رفاهی غالبا در یک 
روند سیاســت گذاری پیگیرانه و بر پایه اولویت هایی که در برایندی سیاســی شکل 
می گیرند، طراحی و اجرا می شــوند. شــکل گیری اولویت های رفاهی به  نوبه خود 
حاصــل روندی از مذاکره در دولت منتخب، تأمــل در مطالبات عمومی، گفت وگو 
با تشکل های سیاسی حامی دولت، نهادهای سندیکایی و گروه بندی های صنفی-

اجتماعی تأثیرگذار، بهره گیری از نظرات و بررســی های کارشناسان، جلب موافقت 
نهادهای قدرت و بالاخره در نظر گرفتن امکانات و منابع موجود کشور خواهد بود.
هرچند تعیین اولویت های رفاهی هر جامعه متناســب با ضرورت ها، نیازها و 
امکانات موجود در همان جامعه شــکل می گیــرد و ماهیت و محتوای برنامه ها 
متأثر از شرایط و ویژگی های خاص هر جامعه است، اما بررسی تجارب دولت های 
رفاه سوسیال دموکراتیک نشان می دهد  در قاطبه این تجارب، تأمین امنیت نیروی 
کار اولویت اصلی این دولت ها را تشــکیل داده اســت. در شــرایط امروز ایران به 
نظر می رســد تأمین امنیت اشــتغال مزدبگیران، تضمین پرداخت دســتمزدها و 
متناسب ســازی آن با ســطح تورم و در کنار این دو، یافتن سازوکاری برای تعیین 
مقــرری برای همه بــی کاران از مهم ترین اقدامات رفاهی محســوب می شــود. 
اهمیت این اقدامات رفاهی در این اســت که تضمیــن درآمد نان آوران خانوارها 
اصلی ترین ابزاری اســت که توانمندســازی و بهبود شــرایط زندگی خانوارهای 
ایرانی را ممکن می کند. در این میان، آنچه نباید از نظر دور داشــت این اســت که 
پوشــش رفاهی نیروی کار نباید تنها به آنهایی که ســابقه اشتغال در بازار کار را 
دارند محدود بماند، بلکه در جوامعی همچون ایران که بی کاری در میان نســل 
جوان و همچنین زنان بسیار گسترده است، اقدامات رفاهی برای حمایت از این دو 
گروه می تواند اولویتی حیاتی دانسته شود. این حمایت به مؤثرترین شکل ممکن 
می تواند از طریق شــرکت دادن آنها در دوره های فنی و حرفه ای برای بالا بردن و 
به روزکردن قابلیت ها و توانمندی های آنها صورت پذیرد. هم زمان تعیین مقرری 
(هرچند حداقلی) برای این گروه ها که ســابقه اشــتغال چندانی در بازار کار هم 
ندارند و معمولا تحت پوشــش صندوق های بی کاری قــرار نگرفته اند، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اســت که به عدالت خواهی دولت معنا خواهد بخشــید. این رفرم 
می تواند به عینی ترین و عملی ترین شــکل ممکن نشــان دهنده توجه جامعه به 
جوانان و زنان و وجود اراده ای جدی در فراهم کردن مشــارکت این دو گروه بزرگ 

اجتماعی در بازار کار و تضمین موفقیت های آتی آنها باشد.
گســتردگی برنامه های رفاهی، مجالی برای پرداختن بــه تمامی چالش های 
حوزه رفاهی در این مطلب نمی دهد، اما با توجه به این واقعیت که در سال های 
اخیر حوزه های مختلف رفاهی هریک به نحوی نارســایی ها و بحران هایی را که 
دچار آن هستند، بروز داده اند، درخواهیم یافت که تیم سیاست گذاری دولت کاری 
گسترده در عرصه اجتماعی-رفاهی پیش رو دارد؛ از سامان دادن به صندوق های 
بیمه های بازنشســتگی که به دلیل مدیریت ناکارآمد در وضعیتی شکننده به  سر 
می برند تا بحران در بهداشــت و درمان که با کوچ فزاینده کادر درمانی و ســطح 
نامناسب خدمات درمانی، نیازمند اقدامات جدی است  یا چاره جویی برای بحران 
مســکن که خرید یا حتی اجاره مســکن را برای بســیاری از خانوارها به چالشی 
مزمن مبدل کرده اســت. برای حل این بحران هــای رفاهی، دولت چاره ای ندارد 
جز تشــکیل کارگروه های کارشناســی که هم تدابیری برای مهــار کوتاه مدت این 
چالش ها بیندیشــند و هم در کمیته های فراجناحــی، راهکارهای بلندمدت تر را 

برای سامان دادن به این معضلات جست وجو کنند.
ســخن پایانی اینکــه چالش دولــت پزشــکیان در تأمین منابع بــرای انجام 
اصلاحاتی که در حوزه های گوناگون رفاهی جامعه انتظار تحقق آنها را می کشد 
نیست، بلکه در وجود اراده کافی برای تغییر اولویت ها در استفاده بهینه از منابع 
عمومی اســت. آیا اراده و امکان کافــی برای تغییر رویکردهــا و بازتوزیع منابع 
عمومی به ســمت توانمندسازی گروه های اجتماعی وجود دارد؟ به نظر می رسد 
پزشــکیان و تیم او با انگیزه و امید برای اصلاح تدریجی روندها و گام گذاشتن در 

این مسیر کار خود را آغاز کرده اند.
* استاد جامعه شناسی سیاسی و سیاست گذاری اجتماعی در دانشگاه 
سودرتورن سوئد و نویسنده چندین کتاب پژوهشی در حوزه دولت های رفاه

این یادداشــت به منظور بررســی درجــه هماهنگی تیــم اقتصادی 
پیشــنهادی دولت چهاردهم صورت گرفته است و مبنای آن برنامه هایی 
بوده که از ســوی دکتر احمد میدری و دکتر عبدالناصر همتی به مجلس 
شــورای اســلامی ارائه شــده اســت. همچنین بــا توجه به آشــنایی با 
رویکردهای فکری این دو و آثار و مقالات علمی ایشان تحریر شده است. 
نتیجه بررسی حاکی از هماهنگی بالا در رویکردهای برنامه ای ارائه شده 
این دو وزارتخانه است که مبتنی بر پذیرش اقتصاد بازار، رقابت و هم زمان 
نقش مهم دولت در توســعه با فراهم ســازی قواعد بازار و تنظیم گری و 
پیشــگیری و جبران اثرات زیان بار ناکارایی بازار و آثار اجتماعی آن است. 
با توجه به اقتضائات و مأموریت هــای وزارتخانه خود، انعطاف و درجه 
تمرکز آنها مقداری متفاوت اســت که طبیعی به نظــر می آید. در ادامه 

تفصیل بیشتری ارائه می شود.
مهم ترین هدف وزیر پیشــنهادی تعــاون، کار و رفاه اجتماعی عدالت 

ذکر شده است و در توضیح عدالت آمده است:
 عدالت اعانه به فقرا نیست، عدالت توانمندسازی است.

 عدالــت، اقتصاد دولتی نیســت؛ عدالــت ترکیب اقتصــاد بازار با 
تنظیم گری دولت است.

 عدالت، تنها بازتوزیع ثروت نیست؛ عدالت خلق ثروت است.
با ایــن رویکرد فکــری می توان گفت دکتــر میدری معتقد به رشــد 
اقتصادی و بزرگ ترشــدن کیک ملی و خلق ثروت برای بهبود توزیع اولیه 
هستند، پس از آن اگر توزیع اولیه ناعادلانه بود، توانمندسازی انجام شود 
تا ســهم بیشــتری از کیک عاید آنها شــود و نهایتا توزیع ثانویه درآمد با 

پرداخت یارانه، حمایت ها و سیاست های فعال در هر حوزه بهبود یابد.
ایشــان معتقدند بخش خصوصی و بازار در شرایط مناسب می تواند 
کارکــرد بهتری از دولت داشــته و دولت باید نقــش تنظیم گری خود را 
به نحو احســن انجام دهــد. دیدگاه های نهادگرایی دکتــر میدری به این 
مســئله می پردازد که چگونه با ایجــاد نهادهای خــوب، کارکرد بازار و 
بخش خصوصی را مرتفع کنیم و در عین حال ممکن است نهادهای بد و 
مزاحمی شکل گرفته باشــند که باید از پیشِ پای تولید و فعالیت بخش 
خصوصی و بازار برداشته شوند. نقش دولت در اقتصاد را مهم می دانند 
و در حــوزه تصدی خود عدالــت و توزیع عادلانه امکانــات و فرصت را 
وظیفه دولــت و سیاســت گذار می دانند. اجرای نظــام تأمین اجتماعی 
چند لایه، برنامه  های هدفمند حمایتی، پرداخت  های مشــروط، آموزش و 
بهداشــت مناســب را حق همه آحاد مردم می دانند تا فرصت بالندگی، 
تشکیل سرمایه انسانی و حفظ کرامت انسانی را ایجاد کند. ایجاد ائتلاف 
و اجماع فراگیر، همســوکردن توابع هدف و خواسته های همه کارگزاران 
و مســئولان در ســطح شهرســتان ها، اســتان ها و ملی که انجام موفق 
سیاســت ها و پروژه  ها در کارنامه همه بیاید و همسو شوند و گفت وگوی 
اجتماعی، روشــنگری و شفافیت، مشارکت ذی نفعان در تصمیم گیری ها 
در راســتای منافع عمومی، برون ســپاری، رهایی از تصدی گری هایی که 
منابع رانت هســتند و زمینه فســاد و ناکارایی را ایجــاد می کند و توجه 
و تمرکز به حوزه سیاســت گذاری وزارت رفاه و البتــه درباره وزارت نیرو 
و نفــت هم همین دیــدگاه را دارنــد، بهبود محیط کســب وکار و آزادی 
اقتصادی و رقابت و کاهش مجوزها به منظور رقابت و دسترســی برابر و 
حذف ریشــه های اولیه ناعدالتی و البته در صورت لزوم با توانمندسازی 

برای استفاده از این فرصت ها، توســعه کارآفرینی برای افزایش اشتغال 
و کاهش فقر، اســتفاده از تعاونی  ها برای توســعه عدالت و رفاه، بهبود 
بهره وری برای بهبود توزیع درآمد و اســتفاده از اقتصاد دیجیتال و هوش 
مصنوعی به منظور اشتغال زایی، عدالت آموزشی، دسترسی با کیفیت به 
مراقبت های سلامت، پیشگیری و درمان مناسب، صادرات خدمات نیروی 
کار به منظور اشتغال زایی و رفاه بیشتر جوانان و استفاده از نخبگان ایرانی 

خارج از کشور و مهاجرت معکوس آنها از دیدگاه های ایشان است.
در عین حال دیدگاه بین رشــته ای دارند و سعی می کنند از متخصصان 
مختلف علوم انســانی، کامپیوتری، فناوری اطلاعــات و ارتباطات، آمار، 

علوم رفتاری و کارآفرینی در موضوعات مرتبط استفاده کنند.
اســتفاده از مدیریت دولتــی برای بالابردن کیفیت نظام بوروکراســی 
و اداری و توســعه دولــت الکترونیک، اصلاح خط مشــی ها و ســازمان، 
هماهنگــی مأموریت هــا، اصــلاح مقــررات مناقصه و مزایــده جهت 
واگذاری  و برون ســپاری  های کارا و به دور از فساد؛ استفاده از دیدگاه های 
جامعه شناســی بــرای توســعه عدالت اجتماعــی و پیشــگیری، کنترل 
و کاهش آســیب های اجتماعی، مناســبات و ارتباط مــردم و حکومت و 
توانمندســازی آنها، گفت وگوی اجتماعی برای تشکیل ائتلاف  های فراگیر 
و نــه ائتلاف های توزیعی مخرب، همراهی در سیاســت گذاری و پذیرش 
ســختی  های آن، در نظر گرفتن منافع گروه هــای مختلف اجتماعی، ایجاد 

اعتماد و توسعه سرمایه های اجتماعی؛
اســتفاده از علم حقوق برای توانمندســازی مردم و اطلاع از قوانین 
و مقررات جهت تســهیل فعالیت و اشــتغال و برابری در مقابل قوانین، 

حاکمیت قانون و حقوق مالکیت در جهت نظم و رفاه؛
اســتفاده از علــوم کامپیوتر، فنــاوری اطلاعات و آمار بــرای طراحی 
زیرساخت دولت الکترونیک و سامانه  های یکپارچه و پنجره واحد خدمات 
و تحلیل داده و تصمیم گیری بر مبنای داده  ها و شــواهد و رصد و پایش 
پویای آن؛ در عین حال نقش مهمی برای سیاست و جایگاه تصمیم گیر در 
قدرت و ارتباط مؤثر تعاملی در هماهنگی و به انجام رساندن مأموریت ها 

قائل هستند.
با این دیدگاه ها و اصول فکری برخلاف تصور برخی که شناخت پایین 
از دیدگاه های پخته شــده ایشان در طی زمان دارند، هماهنگی بالایی بین 
برنامه  های ارائه شــده دکتر میدری و دکتر همتی وجود دارد. دکتر میدری 
به مثابه هیرشــمن، اقتصاددان اجتماعی اســت که میل به خود انتقادی، 
خودزنــی و خود اصلاحی دارد، بازار را قبــول دارد و با دیدگاه نهادگرایی 
بــه دنبال کارا کــردن نظام بــازار و فعالیت بخش خصوصــی و تعاونی 
است. اصلاحات تدریجی را در مقابل شوک درمانی قبول دارد و معتقدند 
باید بین جامعه و بازار هماهنگی و همراهی لازم وجود داشــته باشــد تا 

اصلاحات موفق شود.

برنامه  هایــی که از ســوی دکتر همتــی برای تصــدی وزارت اقتصاد 
و دارایــی ارائه شــده، نیز مبتنی بــر پذیرش کارکرد نظام بــازار و بخش 
خصوصی اســت. ایشــان توســعه تولید را برای ایجاد اشتغال و کاهش 
فقر لازم می داند، ثبات اقتصادی، تورم پایین، رشد اقتصادی بالا، بی کاری 
پاییــن و توزیع مناســب درآمدها را در راســتای کاهش فقــر در اهداف 
خود ذکر کرده اســت. دیگر رویکردهای برنامه ای ایشــان در هماهنگی 
کامل بــا وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی اســت و از سیاســت های 
صــرف تک بعدی اقتصــادی بــدون در نظر گرفتن جنبه  هــای اجتماعی 
و عدالت پرهیز داشــته اند. به نظر می رســد ایــن دو وزارت دیدگاه های 
اصولــی بســیار هماهنگــی با هــم دارند و نقطــه متناقضــی بین آنها

 دیده نمی شود.
سایر رویکردهای برنامه ای دکتر همتی که همسو با وزارت رفاه است، 
عبارت انــد از: اصــلاح حکمرانی اقتصادی، تقویــت بخش خصوصی و 
کوچک ســازی دولت، بهبود محیط کسب وکار، سیاست های پولی و مالی 
انضباطی، ایجاد رقابت سالم و افزایش کارایی، شفافیت و مبارزه با فساد، 
انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی، تقویت نهادهای نظارتی و تنظیم گری، 
سرمایه گذاری در آموزش و پژوهش، ارتقای سطح دانش و مهارت، توجه 
به مسائل اجتماعی و زیست محیطی، ایجاد فرصت های برابر برای همه 
افراد جامعه، توســعه پایدار و کاهش آلودگی محیط زیست، استفاده از 
شواهد، داده ها و تحلیل های آماری برای تصمیم گیری، در نظر گرفتن تأثیر 
متقابل سیاســت ها بر همدیگر، مشارکت دانشــگاه ها و جامعه مدنی در 
تصمیم گیری ها، ناکارآمدی توزیع یارانه هــا در اقتصاد ایران، لازمه تغییر 
مسیر رفاهی عموم مردم تحقق رشدهای اقتصادی بالا و پایدار و ضروری تر 
از هر سیاســت جبرانــی و حمایتی، ایجاد محیط تنظیم گری مناســب و 
غیررانتــی در محیط اقتصادی کشــور، توزیع عادلانــه درآمد و فقرزدایی 
و افزایش حمایت های اجتماعی دولت، توســعه زیرســاخت های ریلی، 
آب، بــرق و گاز طبیعی، توجه به کاهش نــرخ پس انداز خانوارها، حذف 
زمینه  های فســاد از جمله قیمت گذار ی های دستوری و امضاهای طلایی، 
توانمندســازی اقتصادی خانوارها و توســعه چترهای حمایتی، تضمین 
حقوق مالکیت برای تأمین بیشــتر امنیت و آرامش و نشاط بخشی، ایجاد 
احساس امنیت اقتصادی در جامعه از طریق ایجاد سازوکارهای گسترش 
حقوق مالکیت، فراهم کردن محیطی مناسب، شفاف و فرصت  های برابر 
برای فعالان عرصه اقتصادی، مکلف شــدن همه دستگاه های اجرائی به 
اطلاع رســانی هرگونه تغییر در سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی 
قوانین قبل از اجرا به وســیله رســانه های گروهی هستند (سیاست های 
غیــر غافلگیرانه)، کاهش انحصارات دولتی در اقتصاد، ضرورت بازنگری 
طــرح هدفمندکردن یارانه ها و فراهم کــردن تمهیدات قانونی لازم برای 
اســتفاده از ظرفیت اجرای هدفمندســازی یارانه هــا در جهت افزایش 
تولید، اشتغال و بهره وری و کاهش شــدت انرژی و ارتقای شاخص های 
عدالــت اجتماعــی، اصلاح نظــام بازتوزیــع یارانه ها با رویکــرد تأمین 
درآمد خانوارهــای کم درآمد تا خط فقر مطلق، حــذف قاچاق کالاهای 
یارانــه ای، اعطای یارانه تســهیلات تولیدی و اشــتغال زا در جهت رونق 
تولید، حمایت از معیشــت عمومی و اقشار آســیب پذیر، تقویت سرمایه 
انســانی و ایجاد اشــتغال مولد و کمک به کاهش بی کاری در ســطوح

 منطقه ای و ملی.

در سه قرن گذشــته و از آن هنگام که موضوع دریانوردی و کشتی های 
بادبانی عرصه وســیع دریاها را سوای لشکرکشــی ها برای سلطه جویی و 
آنچه به اســتعمار موســوم بود، درنوردیدند و موضوعی با عنوان بازرگانی 
میــان مناطــق دور و نزدیــک در چند قاره جهــان مفهــوم، موجودیت و 
رســمیت یافت، پدیده ای همســو به نــام تلگراف نیز برای امــور مبادلات 
بازرگانی در فاصله های کم وبیش به عنــوان پدیده ای حیرت انگیز به کمک 
مبــادلات بازرگانی و نقل وانتقالات کالا آمد. بحث کشــورهای عقب افتاده، 
توسعه نیافته یا در حال توسعه در محافل فکری و نظری چه در دانشگاه ها 
و چــه در عرصه های روشــنفکری یــا جنبش های سیاســی و احزاب ملی 
کشــورهای مختلف به عنــوان یک بحث جدی به ویژه در مباحث ســنت و 

مدرنیته یا تجدد و تمدن عمومیت یافت.
از اینجا به بعد، بســیاری از نظریه پردازان غربی یا شرقی با گرایش های 
جامعه شناســانه هماننــد مایکل من (۲۰۲۴-۱۹۴۲) چارلــز تیلی (۲۰۰۸-
۱۹۲۹) تــدا اســکاچپول (۱۹۴۷ تاکنــون) یــا نظریه پردازانــی بــا رویکرد 
جامعه شناسی تاریخی مانند امانوئل والرشتاین (۲۰۱۹-۱۹۳۰) که به ایران 
هم ســفر کرده اســت، ســمیرامیس (۲۰۱۸-۱۹۳۱) و آندره گوندر فرانک 
(۲۰۰۵-۱۹۲۹) موضوع عقب افتادگی کشــورهای غیر غربی را مورد بحث و 
جدل قرار دادند که هنوز هم این بحث تاریخی محل مناقشــه و جدال های 

سیاسی است.
در کشــور ما هم این مباحث، بعد از انقلاب مشــروطیت و در سال های 
۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ به طور جدی تر و بعد از آن تا ســال های ۱۳۴۲ و در ادامه تا 
انقلاب اسلامی تداوم یافت. در میانه سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ عناصر فکری 
چپ با ریشــه های مارکسیســتی شــکل و رنگ و بوی متفاوتی به این بحث 
غالبا آکادمیک دادنــد و از درون آن به تحلیل حکومت پهلوی در دو دوره 
رضا  شــاه و محمدرضا شاه پرداختند و در قالب همین نظریه، اصطلاحاتی 
مانند «شــاه، سگ زنجیری امپریالیسم» را بیرون کشیدند و در افکار عمومی 

سال های قبل از انقلاب انتشار دادند.
اصل بحث سیاســی منبعث از وابستگی کشــورهای موسوم به جهان 
ســوم به امپریالیسم جهانی و کشــورهای غربی بود و در قالب کشورهای 
استعمارگر مورد مداقه قرار می گرفت، اما لازم است گفته شود ریشه و پایه 
نظریه وابستگی در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی در واکنش به نظریه نوسازی 
شــکل گرفت. این نظریه تلاشــی بود برای فهم عقب ماندگی کشــورهای 
توســعه نیافته، نظریه نوسازی ریشــه عقب ماندگی فرهنگی و اجتماعی را 
در وضعیت داخلی جوامع موسوم به کشــورهای عقب افتاده جست وجو 
می کــرد و راه برون رفــت از ایــن وضعیت را طی مســیر توســعه همانند 

کشورهای غربی البته با بعضی تمایزات می دانست.
برعکس، نظریه پردازان وابســتگی، موضوع را به گونه ای کاملا متفاوت 
تبیین می کردنــد. این نظریه پردازان، جهان را بــه صورتی غیر جغرافیایی و 
مخصوص به منطقه یا قاره ای خاص به دو بخش عمده یعنی کشــورهای 
مرکز یا مادر شــهرهای ســرمایه داری (Metropoles) و کشــورها یا مناطق 

پیرامونی عقب مانده (satellites) تقسیم می کردند.
از جملــه نظریه پردازانی که عقب ماندگی کشــورهای غیر مرکز را در این 
تقســیم بندی مطرح می کرد، گوندر فرانک بود. این نظریه پرداز در چارچوب 
نظریه وابســتگی به صراحت می گفــت «عقب  ماندگی به مثابه دو روی یک 
ســکه اســت که توســعه کشــورهای مرکز جز با عقب ماندگی کشورهای 

پیرامــون حاصل نمی شــود». فرانک بر ایــن باور بود که کشــورهای مرکز 
به این دلیل رشــد و پیشرفت داشته اند که کشورهای جهان سوم را در فقر و 

فاقه و عقب ماندگی نگه داشته و منابع آنان را غارت کرده اند.
فرانک می گفت کشورهای پیرامونی (عقب افتاده و فقیر) می توانند خود 
را از قید و بند کشــورهای سرمایه داری رها سازند و توسعه مستقلی را دنبال 
کنند. او بر این باور بود که این گسست، عملی و امکان پذیر است. این نظریه 
جهان را جدا جدا و گسســته، بدون هیچ گونه ارتبــاط درونی فرض می کرد 
و اگــر ارتباطی هم بود، باید در چارچوب امتیازهای برابر باشــد. این نظریه 
به ویژه در ســال های ۱۳۲۰ به مدت پنج دهه سلطه بلامنازع بر اندیشه های 
مبارزاتی چپ غیر دینی داشت که فضای سیاسی وقت به ویژه چپ اسلامی 
را نیز تحت تأثیر خود قرار داده بود. این نظریه در پهنه گیتی منشــأ انقلابات 
رهایی بخــش در بســیاری از مناطق جهان بود و تئــوری و انگیزه مبارزات 
گریلایی و چریکی با حکومت هایی که گمان می شــد، وابســتگی مفرط به 

غرب دارند، نیز به شمار می رفت.
این نوع اندیشــه یعنی نظریه وابســتگی تا هم اکنون نیز در میان بعضی 
جناح های سیاســی به صــورت ایدئولوژی با رویکرد طی مســیر توســعه 
مســتقلانه از غــرب هنوز هم وجود دارد و یک جناح بــا این نگرش، جناح 
سیاســی دیگر یا بعضی محافل فکری و دانشگاهی را متهم به غربی بودن 

یا وابستگی به غرب می کند.
دلیل این جناح سیاســی این اســت که این محافل، نظریه وابســتگی را 
بــه آن صورت کــه آنان باور دارند، دقیق و درســت نمی داننــد. این گروه، 
تعاملات جهانی، مبادلات بازرگانی و مناسبات اقتصادی را با بدبینی شدید 
توأم با تئوری توطئه از ســوی کشورهای غربی می دانند و هرگونه همکاری 
بــا نهادهای بین المللی مرتبط با این موضوع را به زیان اندیشــه های خود 
و ایران را همواره در مســیر آســیب پذیری ناشــی از این ارتباطات به شمار 

می آورند.
گفتنی است این رویکرد که گفته شــد در کشور ما هم طرفداران زیادی 
دارد، با پیوند این نظریه با ســنت و تجدد و مدرنیته نظریه جهانی شــدن را 
نیــز وهم، ناصواب و انحراف می داند و موضــوع آن را چه در اقتصاد، چه 
در سیاســت و روابط بین الملل به شدت محکوم می کند و آن را توطئه غرب 
برای ســلطه بلامنازع بر کشور ایران و سســت کردن پایه های نظری نظام و 

حکمرانی می داند.
این جناح از فعالان سیاســی در ۴۴ سال گذشته در حیاتی ترین منازعات 
با غرب و بر اســاس همین نگرش ســعی کرده و می کننــد که هیچ پیوند یا 
ارتباط راهبردی و مؤثری با غرب نداشــته باشــند، چون طبق همین نظریه 
مرکز و پیرامون، برقراری هرگونه مناسبات تعریف شده با غرب و کشورهای 
مرکز را برای کشــور ایران زیان بخش و به نفع آنان می دانند. این نوع تفکر، 
باوری به تحولات در صحنــه جهانی و روابط بین المللی از عمومیت یافتن 

نظریه وابســتگی از سال ۱۹۶۰ تاکنون ندارد و اگرچه در شکل و قالبی دیگر، 
ولــی پایه های سیاست ورزی شــان بر همین نظریه وابســتگی و ســود بری 
اجتناب ناپذیر غرب و کشــورهای مرکز، استوار اســت، درحالی که در جهان 
کنونی شــاهد دگرگونی های بسیاری در صف بندی قوا و شکل گیری جهانی 
متفاوت در عمل هستیم و نظریه پردازانی مانند بیورن هتنه نیز جهان کنونی 
را بــه گونه ای دیگر تعریف و نظریه وابســتگی متقابــل را در مقابل نظریه 
وابســتگی پیرامون به مرکز مورد بحث و نقد قرار می دهد و اصرار دارد که 

جهان کنونی یک حیات اجتماعی کلیت یافته است.
بیورن هتنه از دانشــمندان و فلاسفه توســعه و متأخر متولد ۱۹۳۹ در 
کتابی با عنوان «تئوری توســعه و ســه جهان» ترجمه ســید احمد موثقی 
درباره توســعه چنین اظهار نظر می کند که توسعه مقوله ای کیفی، جامع، 
چند بعدی و انســانی و اجتماعی قلمداد می شــود و از گذر نوسازی یعنی 

تغییرات اجتماعی در ایستارها و ساختارها هر دو صورت می گیرد.
هتنه در کتاب قطور خود بر وابستگی متقابل پافشاری می کند که توسعه 
در کشــورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه با کشورهای توسعه یافته در 
کشورهای پیرامون و مرکز که پیش از این رابطه ای یک سویه و از بالا به پایین 
داشــته اند، اکنون به مرحله وابستگی متقابل رسیده است. این مفهوم یک 
ارزیابی جدید و متفاوت از توســعه اســت که با تعابیر کسانی مانند گوندر 
فرانــک و والرشــتاین و دیگر نظریه پردازان توســعه فــرق دارد. این نظریه 
بر اســاس آنچه هتنه می گوید، بخش عمده ای از توسعه درونی کشورهای 
در حال توســعه اســت. در این دیدگاه، انســان ها و مردم «هدف توسعه» 
هســتند، نه «ابزار توسعه» و بوم شناسی، محیط زیست، حقوق بشر، صلح، 
زنان، قومیت ها و فرهنگ های مختلف، گســترش دامنه انتخاب، مشارکت 

مردم، کرامت انسانی و فقر و شکاف طبقاتی مورد توجه قرار می گیرد.
باید گفت ســاختار جهان کنونــی در حوزه تعاملات و مــراودات میان 
کشــورها و در چارچوب روابط بین الملل دگرگون شــده است. اگرچه هنوز 
برابری و ســهم بری یکسانی در صحنه ها و عرصه های جهانی وجود ندارد، 
ولی هر کشــوری متناســب با توان اقتصادی، نظام سیاسی و دموکراسی و 
مقبولیتی که در میان مردم خود دارد، می تواند ســهم خود را برداشت کند 
و از مزیت های خــدادادی و بالقوه اقلیمی، ژئوپلیتیکــی، ژئواکونومیکی و 

استراتژیکی اش در راستای منافع ملی استفاده کند.
جهان امروز با سرعت تحولات شگفت آور مداوم و مستمر، جهان دیروز 
و ســال های ۱۹۷۰-۱۹۶۰ نیســت. جهان امروز با وجود تضادهای عمیق و 
البته حل شــدنی میان شرق و غرب و کشــورهای شمال و جنوب، به نتیجه 
متفاوتی برای دســتیابی به صلح و آرامش رسیده و در شرایط متعادل تری 
به سر می برد. وجدان های بیدار جامعه جهانی تلاش دارند دامنه های علم 
را در پهنه گیتی بگســترانند که خود به خــود در ارتقای عقلانیت همه آحاد 

بشر تأثیر بلاواسطه دارد.
باید جهان کنونی را آن چنان که هســت و نه آن چنان که ما می خواهیم، 
دریافت و از آن بهره مند شــد. جهان کنونی به دلیل ســرعت شگفت انگیز 
اطلاعات و دانســته ها الزاما از حیطه حکمرانی ها خارج شده و به مرحله 
خود فراینــدی فرا روییده اســت، بنابرایــن طبق نظریه هتنه توســعه بدون 
تعامــلات جهانی امکان پذیر نیســت و جهان به مرحله وابســتگی متقابل 
میان همه کشــورها اعم از آنان که مرکز به شمار می رفتند یا کشورهایی که 

پیرامون تلقی می شدند، رسیده است.

معنا می دهند یکدیگر  کنار  در  حد  چه  احمد میدری و عبدالناصر همتی تا 

اقتصاد درجه هماهنگی وزارت رفاه و 
جهان ایران، توسعه نیافتگی و تلاطم وابستگی متقابل در 

سهم بندی جهان و اندازه وزن کشورها

دولت پزشکیان در سیاست گذاری رفاهی از چه الگویی پیروی می کند؟

چهار ضلعی راهبردی رفاه
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